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  رويكردهاي علم ديني در جهان كنوني 
   با تأكيد بر نسبت ميان علم و دين
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  چكيده
مقالة حاضر با هدف بررسي چالشها و فرصتهاي علم ديني در جهان كنوني با تأكيد بر 

 جامعة آماري،. و با استفاده از روش تحليل اسنادي انجام شده استنسبت ميان علم و دين 
كليّة منابع و مراجع مرتبط با نسبت ميان علم و دين به عنوان جامعة پژوهش حاضر 

گيري به عمل نيامده و كلّية منابع و  محسوب شده، به علاوه در انجام پژوهش، نمونه
و گزارشهاي پژوهشي، مورد بررسي مراجع موجود و در دسترس؛ اعم از كتب، مقالات 

هاي حاصل، مورد  برداري بوده است و داده ابزار پژوهش، فرمهاي فيش. واقع شده است
اي  براي اين منظور، در ابتداي مقاله پس از مقدمه. اند تجزيه و تحليل كيفي قرار گرفته

گاههاي شناختي، ماهيت علم مورد نظر قرار گرفته و روايتهاي مختلف آن از ديد روش
سپس سخن از ماهيت دين به ميان آمده و با اشاره به . متفاوت به بحث كشيده شده است

نظران، سعي  تعاريف مختلفي در مورد دين، باور ديني و معرفت ديني از ديدگاه صاحب
همچنين نسبت ميان علم و دين مورد توجه واقع شده و . در شناخت بهتر اين امر شده است

 و فرصتهاي علم ديني در جهان كنوني مورد توجه قرار گرفته و با طرح در نهايت، چالشها
  .نظريات مختلف در اين مورد، به چالشهاي موجود در اين عرصه اشاره شده است

  
  . چالشها، فرصتها، علم ديني:يكليدگان واژ

  
  28/05/87:   تاريخ پذيرش نهايي12/03/87:تاريخ دريافت* 

___________________________________________________________  
 بلوك - آسمان مجتمع - كوه پايين اراضي -زنجان:آدرس )نويسنده مسئول(كارشناس ارشد فلسفة تعليم و تربيت،    . *

  :alisohbatlo1982@yahoo.comEmail، 02423522273: نمابر– 8 واحد - شرقي11
  Email:mirzamohammadi@yahoo.comستاديار دانشگاه شاهد تهران ا، دكتراي فلسفه تعليم وتربيت. **



  119 رويكردهاي علم ديني در جهان كنوني با تأكيد بر نسبت ميان علم و دين  

  مقدمه
دو امر بسيار مهم و تأثيرگذار در زندگي انـسان امـروز مطـرح هـستند و آدمـي      علم و دين به عنوان     

نظرات مختلفي در مواجهه با اين دو امـر از سـوي افـراد        . كند  اي با اين دو برخورد مي       لزوماً به گونه  
در يك نگاه، علم و دين اساساً آشتي ناپذيرند و در نگـاه ديگـر،               . مختلف تا به حال بيان شده است      

را با هم كاري نيست و هيچ ارتباط، سنخيت و نسبتي ميانشان وجود ندارد؛ چرا كه هر يـك                   آن دو   
در ديدگاه ديگر، مكالمه و تأثير متقابل بين آن دو وجود دارد و   . دهند  به سؤالات متفاوت پاسخ مي    

م نظـر    اينكه ما پيـرو كـدا      .زند    كند و آن را دامن مي         در ديدگاه آخر، دين از كار علمي حمايت مي        
در . باشيم و از كدام يك حمايت كنيم، تأثير بسياري بر نحوة زيستن ما در اين جهان خواهد داشت                 

  .اين مقاله مباحث فوق بسط يافته، مورد بازنگري قرار خواهند گرفت
  

  شناختي مسئله روش درآمدي بر
علمـي محـسوب    امروزه صحبت از ترمينولوژي و متدلوژي، از مبادي لازم براي ورود به هر مبحث               

و بيـان  » نـسبت علـم و ديـن   «از اين رو، بحث از چارچوبهاي اصطلاحي و روشي در مسئلة . شود   مي
نكـات زيـر   . نمايد  باشند، به نحوي ضروري مي  مسائل جزئي كه تحت اين مسئله كلّي قابل طرح مي         

  :باشند  نمايندة نحوة توجه به اين مهم مي
» نـسبت «و تعريف منطقي    » دين«،  »علم«،  »نسبت«سه واژة   در وهلة اول، توضيح و تعريف       ) الف

تر   و انواع آنها از اهميت بالايي برخوردار است؛ تا آنجا كه به هر اندازه هر مفهومي بسيط                » رابطه«و  
بنابر اين، پاسخ به پرسشهاي مقدماتي نظيـر        . تر خواهد شد    باشد، صحبت از حدود و ثغور آن سخت       

  :بحث مذكور الزامي استپرسشهاي ذيل براي ورود به 
چيست؟ انتظارات ما از دين و علم چيـست؟ آيـا ديـن در بـر آوردن ايـن                   » معرفت«منظور ما از    

دانـيم؟ معرفـت        انتظارات نقش حداقلي دارد يا حداكثري؟ زبان دين و علـم را چـه نـوع زبـاني مـي                   
 و مـلاك آن     هايش چگونه است؟ قطعيت و حقيقت در علم چيـست           تجربي به لحاظ ساختار گزاره    

دينـي؟ عقلانيـت در علـم     ديني است يـا بـرون   كدام است؟ حقاّنيت دين چيست؟ اين حقاّنيت درون   
 )17ص ،1381فرامرز قراملكي، (چيست؟
در بررسي اين مسئله بايد توجه داشت كـه بعـضي از مـسائل صـرفاً بـه يـك دانـش خـاص              ) ب

ي خاسـتگاههاي متعـددي از انـواع دانـشها          شوند، اما بعضي ديگر مانند همين مسئله، دارا           مربوط مي 
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، »فلـسفة ديـن   «،  »فلسفة علم «،  »شناسي  معرفت«توان به دانشهاي      در خصوص اين مسئله مي    . باشند    مي
اي   رشـته   با توجه به اين نكته، چند روشي بودن و ميان         . اشاره كرد » تاريخ«و» شناسي  روان«،  »الهيات«

  .شود  بودن اين مسئله نيز آشكار مي
هاي زيادي كردكه با توجه بـه هـر كـدام، مـسئلة مركّـب                 توان استفاده     مي» نسبت« از مفهوم    )ج

  :تري تقسيم كرد توان به مسائل جزئي  را مي» نسبت علم و دين«
  :نسبت به معناي مقايسة بين دو امر. 1
 ؛)هنسبت اربع( مقايسة دو مفهوم كلّي از حيث مصاديقشان يا دو مجموعه از حيث اعضايشان -
                                   ).     نسبت در قضايا( مقايسة دو قضيه -

تواند از جهات زير در نظر گرفته           بر اساس اين معنا مي    » نسبت علم و ديني   «تجزيه مسئلة مركبّ    
  :شود

 اي يا يكديگر دارند؟ علم و دين از حيث خاستگاه چه رابطه:  خاستگاه و مباني-

 اي باهم دارند؟ و علم و قلمرو دين چه رابطهقلمر:  قلمرو-

  نسبت روش علم و روش دين چيست؟:   روش-
 زبان علم و زبان دين چه نسبتي با هم دارند؟:  زبان-

 رابطة بين عالم بودن و ديندار بودن چيست؟:  عالمان و دينداران-

توان به تأثير و تـأثّر مـستقيم       نسبت به معناي تأثير و تأثّر روشي بر هم و از هم؛ براي مثال، مي              . 2
  .اشاره كرد... واسطه و  يا معكوس، باواسطه يا بي

توان علم و دين را از حيث           نسبت به معناي مقايسة روشي از حيث شيء سوم؛ براي مثال، مي           . 3
  )38، ص1381ظهيري، (.پاسخگويي به نيازهاي بشري مقايسه كرد

  
  ماهيت علم

افـق  . ا و نيز دورانهاي مختلف تاريخي، تعاريف متعددي داشته است         ه  بيني  در فرهنگها، جهان  » علم«
فرضها، كاربردها و نظامهاي ارزشي، از جمله مسائلي هستندكه در اين تعريف تأثيرگـذار              ديد، پيش 

شود كه غفلـت از آنهـا، اغلـب بـه               امروزه اين عبارت در دو معناي متفاوت به كار برده مي          . اند  بوده
  .ه استمغالطاتي انجاميد
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دانـستن در برابـر ندانـستن،كه معـادل واژة          : معناي اصلي و نخستين آن به طور عـام و كلّـي            .1
Knowledgeباشد   در زبان انگليسي مي. 

هايي كه بر تجربة مستقيم حـسي مبتنـي هـستند، كـه معـادل واژة                  دانستني: معناي خاص آن   .2
Science5،ص1376سروش، (.باشد   در زبان انگليسي مي( 

معنـاي خـاص آن     » علـم «، منظور از    »نسبت علم و دين   « نوشتار و به طور كلّي در مبحث         در اين 
  .است

توان سـه مرحلـه را از     شناسي در تاريخ تفكّرات غرب، مي هاي علم   با نگاهي جامع به دگرگوني    
  :يكديگر متمايز كرد

  
  گرا روايت ماقبل اثبات) الف

شناسي  فلسف و تفكّر پيرامون چيستي جهان و هستيگونه كه ت در ازمنة ماقبل دروان رنسانس، همان   
چرخيد و آمال و غايات ادارة فيلسوفان، پي بردن به شناخت و فهم طبيعت بود، علم نيز به تأسي                       مي

  .از مادر خويش، خبر گرفتن از مقتضيات طبايع اشيا را مد نظر قرار داده بود
) موضـوع (و گرد آمـده بـر حـول محـور         اي از قضاياي ثابت شده        علم مجموعه  در اين روايت،  

 قياسي ارسطويي است؛ يعنـي پيـشروي و ارتقـا از     -روش علمي همان شيوة استقرايي      . خاصي است 
مشاهدات به اصول كلّي و بازگشت به مشاهدات از طريق همان اصول و كار عالِم، تعريف و تفسير                  

  )20، ص 1380آرتوربرت، (.جهان است نه تغيير آن
 قوانين طبيعت كاري ندارد و در عوض، همـه جـا از نـاظم عـالَم يـا خـواص و                      علم ارسطويي با  

  .رود  اعراض اوصاف اشيا سخن مي
گـرا،   ، غير كمـي، غيـر تئوريـك، غايـت    )ابداع بي(كار  علم ارسطويي جوهراً يك علم محافظه  «
 و طبـايع در     بينـي بـود و دائمـاً ميـان دو منطقـه ظـواهر               گرا و عاجز از پـيش       گرا، كل   گرا، ذات   اثبات

  )22همان، ص (.»شناخت  اي نمي حركت بود و منطقة واسطه
 با ارسطوييان آغاز و به مـدد اكتـشافات و تفكـّرات عالمـان جديـد                 1در اين دوره، استقراگرايي   

  .از خطا پيراسته و با فعاليتهاي بيكن، تثبيت و تكميل شد) كپرينگ، كپلر و گاليله(

___________________________________________________________  
1. Intuitivism 
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 قياسي ارسطو را در باب شيوة علمـي پذيرفتـه           -استقرايي  هر چند بيكن چارچوب اصلي نظرية       
شدنش منتقد بود تا اينكه خـود شـيوة نـويني را بـه نـام          بود، ليكن وي به سختي به طريق به كار بسته         

  .گذاري كرد پايه» ارغنون جديد«
 را مبتني بر اصول متعارفة) تجزيه و تركيب(پس از آن نوبت نيوتن بود تا روش تحليل و تأليف          

تر شـد تـا در قـرون     گونه بود كه علم با تتبعات عالمان و دانشمندان، فربه و فربه        خود بنيان نهد و اين    
  .گرايي، خودنمايي كرد ؛ يعني همان اثبات)ترين آنها و صد البته ظاهري(ترين رويكرد  اخير مهم

  
  گرا روايت اثبات) ب

اين نگاه با دكارت و بيكن و پيروان        . رده بود رنسانس فرزند خود را زاييده بود و نگاه انسان تغيير ك          
گراي ايشان حاصل شده بود تا در نهايت به دسـت هيـوم و لاك و انقلابـي كـه بـه                        عقلگرا و تجربه  

دست تأثيرگذارترين انديشمند قرون اخير در معرفت بشري رخ داد، مـسير حركـت فكـري بـشر را              
  .تغيير دهد

اضي بر علم تجربـي و فحـص از قـوانين طبيعـت و              باري رواج و چيرگي نسبتهاي عرضي و ري       «
هـا و مـدلهاي علمـي و     ترك تعاريف و تصوركاوي و غلبة هنرمند بر تكنيـك و دررسـيدن تئـوري        

گستر ميان عالمان طبيعت و عالمان شريعت، همه          شناسي و درگرفتن نزاع ژرف و دامن        رشد معرفت 
شناسـي جديـد و در صـدر آن            بودكـه علـم    چنـين . داد    اي را مـي     تـازه »شناسـي   علم«نويد در رسيدن    

  )35، ص 1380آرتوربرت، (.»پوزيتيوسيم متولدّ شد
. گذاري شد   پايه) انديشمند فرانسوي قرن نوزدهم   (ا توسط آگوست كنت     1گر  شناسي اثبات   علم

دانست، خواهان گـستراندن و اشـاعة ايـن شـيوه حتّـي در                  او كه روش علمي را مبتني بر مشاهده مي        
  .ي بودعلوم انسان

اي در    پوزيتويستهاي منطقي با تأسي بر خلف ظاهرگراي خويش، موج بزرگ ضـد متـافيزيكي             
آنان با فخر و سرفرازي تمـام، مـرگ مابعدالطبيعـه را اعـلام              . نگاري علم بر پا كردند      فلسفه و تاريخ  

ي بنا نهادن علمي  انگاشتند و در پ       كردند و مدعيات متافيزيكي فيلسوفان را نه باطل، بلكه ياوه مي              مي
بودند كه پيراسته از آراي غير علمي و غير مسبوق به هر گونه ديدگاه متافيزيكي و منطبق بر تجربـه                    

___________________________________________________________  
1. Positivistic 
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پـذير تجربـي و فـارغ از غـور در طبـايع          و مشاهدة مضبوط حسي و بيروني و مشتمل بر قوانين اثبات          
  )همان(.نهان اشيا باشد

  :شمارد  گونه مي ايان را اينگر باقري چهار ويژگي اساسي در نگاه اثبات
  انفكاك علم و متافيزيك؛. 1
 ؛)و تقدم مشاهده بر نظريه(انفكاك مشاهده و نظريه . 2
 انفكاك امر واقع و ارزش؛. 3
  )6،ص1374باقري، (.هاي كشف و داوري در علم انفكاك حوزه. 4
 

  گرا روايت مابعد اثبات) ج
ن نيافت، بلكه نقـدهاي خانـه برانـداز از دل همـان جمـع               گرايان پايا   شناسي با نگاه اثبات     داستان علم 

 آغاز تلاشي بود تا اين كودك از خانه گريخته را           2 و پوپر  1تأملات ويتگنشتاين . دوستانه سر بر نهاد   
  .بازگرداند) متافيزيك(به آغوش مادر 

ــي تقــسيم كــرده  ــه دو قــسمت كلّ ــد ايــن دوره را ب ــوپر، لاكــاتو : ان  و 3سنخــست، فعاليتهــاي پ
شوند و ديگري، فعاليتهـاي         گرايي خوانده مي    مفكرانشان كه به اوج رساننده و پايان رسانندة اثبات        ه

سـاختار انقلابهـاي    « و برخي ديگر كه با ظهور كتاب         4انديشمنداني مانند تامس كوهن و پل فايرابند      
  .كوهن آغاز شد» علمي

هاي روشمندانه به عالمان      ق و توصيه  در آثار پوپر و لاكاتوش، اعتقاد و التزام به دو روش و منط            
  .شناسي عالمان، به خوبي آشكار است شناسي و جامعه و پرهيز از روان

توانـد منبـع        پوپر در عين اعتقاد به تمايز علم و متافيزيك، منكـر آن نيـست كـه متافيزيـك مـي                   
ف علمـي   مؤثّري براي فرايند كشف علمي باشد، بلكه بر آن است كه بـدون چنـين ابهـامي، اكتـشا                  

كنــد و معيــار علمــي بــودن را بــه جــاي    صــحبت مــي5»متافيزيــك اثــر آفــرين«او از . شــدني نيــست
با ظهـور لاكـاتوش، گـرايش بيـشتر بـه تـاريخ علـم و بازسـازي             . داند    پذيري مي   پذيري، ابطال   اثبات

ساني بلكـه   هاي متافيزيكي را نه تنها در علوم ان ـ         وي جايگاه كانوني گزاره   . يابد    عقلاني آن سوق مي   
___________________________________________________________  

1. Wittgenstein 
2. k. R. Popper 
3. Imre  Lakatos 
4. Paul Feyerabend 
5. Influential Metaphysics 
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» هـاي پژوهـشي     برنامـه «او علـم را در قالـب        . دهـد     حتي در علوم طبيعي نيز نشان مي      ) همچون پوپر (
  )1، ص 1380آرتوربرت، (.كند  نگرد و از درهم تنيدگي علم و متافيزيك در حد اعلا صحبت مي  مي

ار جمعـي   گـسترد و رفت ـ       نسبيت بر فلسفة علم به طـور كامـل سـايه مـي            «با ظهور نظريات كوهن     
توصـيفي  -گيرد و فلسفة علم تاريخي     عالمان در عرصة تاريخ، موضوع تحقيق فيلسوف علم قرار مي         

نـشيند و ادوار مختلـف علـم از يكـديگر تمـايز ذاتـي و                دسـتوري مـي    -به جاي فلسفة علم منطقـي       
ل در علم بـسته  تابد و راه بر تشخيص تكام  يابند و ديگر پرتوي از عينيت در علم نمي            ناپذير مي   قياس
و عالمان نه  ...نمايد    شود و معقول و منطقي شمردن مسير علم به كلّي غير معقول و غير منطقي مي                   مي

  )48 ص1380آرتوربرت،(. »شوند  چون كاوشگران آگاه، بلكه چون غافلان مقلدّ تصوير مي
. 1»چيز ممكـن اسـت    همه  «در علم   : گويد    كند كه فايرابند مي       اين نسبيت تا جايي ادامه پيدا مي      

: كنـد   گونـه ابـراز مـي       ، اعتقاد خود را در مورد رشد علم اين        »بر ضد روش  «او در اثر معروف خود      
هــر امــري جــايز اســت و قاعــدة خاصــي وجــود نــدارد و نــشانة علــم، تكثيــر و زاد و ولــد ســريع  «

  )267، ص 1362، 2لازي: به نقل از(.»هاست نظريه
  :كند   را چنين بيان ميهاي اساسي اين روايت باقري ويژگي

 در هم تنيدگي علم و متافيزيك؛ .1

 تأثيرآفريني متافيزيك بر عمل؛ .2

 در هم تنيدگي علم و ارزش؛ .3

 در هم تنيدگي مشاهده و نظريه؛ .4

 عدم تعيين نظريه توسط مشاهده و آزمون؛ .5

 ها و الگوهاي علمي؛ پيشرفت علم از طريق رقابت نظريه .6

 )8،ص1374باقري،(. تأثير علم بر متافيزيك .7
 

  ماهيت دين
هاي اخير، به دليل تنوع اديان و كثيرالاضلاع بودن دين،            پژوهان در سده    به رغم تلاشهاي بسيار دين    

تـوان      ها تعريف گوناگون كـه مـي        اين عبارت هنوز از تعريف واحدي بر خوردار نيست و بالغ بر ده            
  .آنها را در طبقات زير گنجاند، ارائه شده است

___________________________________________________________  
1. goes Any thing 
2. J. Lazy 
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 تعاريف عام؛ .1

 شناختي؛ يف روانتعار .2

 شناختي؛ تعاريف جامعه .3

 گرانه؛ تعاريف غايت .4

 )1378جعفري، (. گرايانه تعاريف اخلاق .5

در تاريخ الهيات غرب حداقل دو نوع رويكرد كلّي نسبت به ديـن و چيـستي آن وجـود داشـته                     
شـود، ديــن را    تعبيــر مـي » گرايانـه  عقـل «يــا » اي رويكـرد گـزاره  «رويكـرد اول كـه از آن بــه   . اسـت 

دانـد كـه نقـش انـسان در اينجـا تنهـا تـسليم و رضـا در مقابـل اراده و               اي از اعتقـادات مـي       مجموعه
شـهود  «يـا   »  عـاطفي  –احساسي  «توان به رويكرد        در رويكرد دوم كه از آن مي      . خواست الهي است  

  .تعبير كرد، تجربة ديني اساس و بنياد دين است» گرايانه
هـاي ايـن      نماينـده ....  و 2، ويليـام جيمـز    1اننـد شـلاير مـاخر     هاي اخير م    تعاريف انديشمندان سده  

  .باشند  رويكرد مي
در يكي، با استفاده از ادلّـه       . اند  هاي ديني متفاوتي بنيان نهاده شده       با توجه به اين دو نگاه، فلسفه      

و براهين سعي در توجيه عقلاني معرفتهاي ديني است و در ديگري، مبحث ايمان مد نظر واقع شده                  
البتـه  . گـردد     لذا اولي، قابل تعاطي و تعامل است، ولي دومـي، امـري شخـصي و درونـي مـي                  . ستا

 از  3تعريـف اسـمارت   . انـد   هستند اشخاصي كه نگاهي جامع را در تعريف خود از دين لحاظ كـرده             
ــن ــه اســت  اي ــرار    «: گون ــدين ق ــل دارد ب ــد ك ــا بع ــصه ي ــن شــش خصي ــعايري،: دي ــطوره ش  اي، اس

  )20، ص 4،1376پترسون:نقل از به(.»بي و اجتماعياخلاقي،اعتقادي، تجر
  :پردازيم  شناسي ديني مي در ادامه به بررسي دو اصطلاح در قاموس معرفت

. اي ديني دارد  به معناي پذيرش و اعتراضي است كه ذهن انسان نسبت به گزاره           : باور ديني  .1
: فـت كـه عبـارت اسـت از    باور ديني غير از معرفت ديني است و با توجه به تعريف سـه بخـشي معر               

برخي از آن بـه عقيـده   . ؛ در باور ديني، دو عنصر صدق و توجيه مدخليت ندارد          »باور صادق موجه  «
 )16،ص1377فعالي، (.اند يا اعتقاد ديني نيز نام برده

___________________________________________________________  
1. S. Maker 
2. W. Jims 
3. N. Smart 
4. Peterson 
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 يعني معرفت به دين و از ديـن؛ معرفتـي اسـت دربـارة ديـن و برانگيختـه از                     :معرفت ديني  .2
 سنتّ و عقل است تا علم ديـن بـا غـور در آنهـا بـه اسـتخراج ايـن معرفـت                        منابع دين، كتاب،  . دين

 )همان.(باشد  بنابراين، معرفت ديني همان باور ديني صادق و موجه مي. بپردازد
هـا و خـصوصيات       اي كه در اينجا چالشها و مناقـشات بـسياري ايجـاد كـرده، ويژگـي                 اما مسئله 

  .در مورد آن ارائه شده استمعرفت ديني است كه نظريات گوناگوني نيز 
دهنده به همة نيازهاي آدمـي دانـسته و انـسان را              برخي دين را حاوي همة حقايق هستي و پاسخ        

) جهان آفـرينش  (به بيان ديگر؛ با اشاره به دو كتاب تكوين          . دانند    دردستيابي به اين معارف توانا مي     
ننـدة هـر دو دانـسته و آن گـاه بـه             كه يكي ترجمان ديگري اسـت، خداونـد را آفري         ) دين(و تشريع   

  .دهند  وحدت قلمرو علم و معرفت ديني رأي مي
گرايـي و   برخي ديگر با تفكيك مقام تعريـف و مقـام تحقيـق در هـر معرفتـي و بـر مبنـاي كـل                

  .دهند  شناختي، به قبض و بسط تمامي معارف از جمله معرفت ديني رأي مي گرايي معرفت كثرت
دهنـد و از    يف كردن معرفـت دينـي، بـه آن خاصـيت هرمنـوتيكي مـي         اي نيز با بشري توص      عده

ترابط وسيع و فراگير ميان معارف ديني و غير ديني و حتّي تأثيرپذيري معرفت ديني از انتظـارات و                   
  .گويند  هاي ذهني عارفان ديني سخن مي پيشينه

در معرفـت   » وييگ ـ  نظرية گزيـده  «بعضي هم با نقد و بررسي و اصلاح و تكميل نظرات قبل، به              
  )12ص1374باقري،(.آورند  ديني روي مي
  :اند هاي معرفت ديني چنين ذكر شده ويژگي

 .و متعلقّ معارف علمي، طبيعت است) در يك ديدگاه(متعلقّ معرفت ديني، دين  -
هـاي دينـي از    ، معرفت ديني چند روشي است؛ يعني با توجه بـه نـوع گـزاره              از لحاظ روش   -

شود، ولي در معرفت علمي         ، تاريخي، شهودي، تعبدي و تجربي استفاده مي       روشهاي متعدد عقلاني  
بنـابر ايـن، از حيـث       ). تجربه همگاني عيني قابل تكرار    (روش همانا تجربه و مشاهده است       ) تجربي(

 .است) تجربي(شناختي، معرفت ديني اعم از معرفت علمي  روش
شوند نه محـدودة غيـر      مطرح ميمسائل ديني به طور عمده در حوزة هويت متشخصّ انسان        -

 .شخصي و مستقل از انسان كه خاص پژوهشهاي علمي است
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 جاي خود 1شناختي امور ديني به غايت نظر دارد، اما علم از زمان گاليله به بعد، مسئلة غايت    -
 . داد2را به تبيين توصيفي

 فقـط   اي، امـا معـارف علمـي        معارف دينـي هـم جنبـة توصـيفي دارنـد و هـم جنبـة توصـيه                  -
 )16،ص1377فعالي، (.اند توصيفي

 
  نسبت علم و دين
مراتبي و تشكيكي داشت       ما قبل رنسانس، جهان نظامي سلسله      3در تفكّر سنّتي   :نگاهي تاريخي 

انـسان  . خـوار هـستي آن باشـند    گرفت تا بقية مراتب روزي  كه در رأس هرم آن، امر مطلقي قرار مي 
از خـاك تـا     «و از ابعادي به وسعت همان هـرم برخـوردار بـود؛             نيز به تبع اين تفسير، در مراتب بود         

لذا تمام قواي ادراك او صرف فهم قـصد و غايـب آن امـر مطلـق در آفـرينش ايـن نظـام                        . »افلاك
شد و مقصود اصلي علم در درك و دريافت معنايي بـود كـه هـر جـزء در ارتبـاط بـا كـل و در                               مي

  .مان كه مقصود و خواستة الهيات بودداشت؛ يعني ه) امر مطلق(درجة اول با خدا 
ها نبود؛ چرا كه خود خداونـد دليـل و مبـين آنهـا بـود و وي        عالم، مسئول تبيين و چرايي پديده     

بنابر اين، علم و عالمـان در       . فقط وظيفه داشت در جهت فهم و تفسير رفتار الهي سعي و تلاش كند             
  .كنار الهيات، صميمانه تعامل داشتند

نسانس، اين علم جديد بود كه با چرخش خـود از جـستجوي غايـات بـه تبيـين و                    اما در عصر ر   
ها پرداخت و چالشهايي را فرا روي تعـاليم سـنّتي آبـاي الهيـات بـه وجـود آورد تـا                        توصيف پديده 

  .سرانجام به نوعي شكاّكيت در مورد دعاوي معرفت منجر شد
كردنـد، بلكـه تمـامي          ها سؤال نمي   ديگر از چرايي  ) 5، كپلر 4كپرنيگ(دانشمندان عصر رنسانس    

ها كرده بودند تا اينكه بالاخره كنجكاوي آنها منجر           تلاش خود را معطوف به فهم چگونگي پديده       
اين اتفاقات، سرمنشأ   . به كشف و دريافت تناقضاتي شد كه ساليان متمادي از الهيات به ارث داشتند             

  . شدهاي مختلفي در ارتباط با نسبت علم و دين گيري موضع

___________________________________________________________  
1. Teleological Explanation 
2. Descriptive Explanation  
3. Traditional 
4. Copernican 
5. J. Capler 
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را در نيافتـه    » معرفـت دينـي   «و  » دين«خرد كه هنوز تفاوت       اي كم   ترين صورت، عده    در افراطي 
اي   عده. هاي ديني دادند و علم را به خدايي برگزيدند          آميز بودن تمامي آموزه     بودند، رأي بر تناقض   

 جـدا انگاشـتن     كه پايبندي بيشتري به اعتقادات مذهبي خـود داشـتند، سـعي در            ) مانند گاليله (ديگر  
توانـست    البتـه ايـن امـر نيـز نمـي        . قلمرو علم و دين و البته جانبداري از اولي و اصلاح دومي داشتند            

كاران ديني را ارضا كند تا اينكه محاكمة گاليله به نهايت رسيدن تاب و تحمل ايـشان را بـه          محافظه
. شد) ته در حوزة مسيحيتالب(نمايش گذاشت و سرچشمه و عامل مهم جدايي تدريجي علم و دين         

او به جرم تعليم امور باطل،گناهكار شناخته شده، وي را وادار كردند از عقايـدش دسـت بـشويد و       «
  )359، ص 1376پترسون، (.»اي بازداشت كردند ماندة عمرش او را در خانه در طول هشت سال باقي

عي در توجيـه و علمـي       هاي ديني، س    در نهايت، برخي ديگر به جاي اصلاح و جايگزيني گزاره         
  .كردن معارف ديني و بنيان نهادن رويكردهاي جديدتر در نگاه به دين داشتند

 مــيلادي، ميــان علمــاي مــسيحي و دانــشمندان علــوم تجربــي 17 و 16بــه طــور عمــده در قــرن 
  :هاي ذيل بود تعارضهايي صورت پذيرفت كه ناشي از عوامل و زمينه

وردهاي متعصبانه، سـوء ظـن دو طـرف نـسبت بـه هـم و                شناختي؛ مانند برخ    هاي روان   زمينه .1
 .تحقير و تكفير يكديگر

طلبي عناصر علم و دين، فقدان جو سالم علمي بـراي             شناختي؛ مانند قدرت    هاي جامعه   زمينه .2
 .بيان نظرها و انتقادهاي منصفانه

هاي موجود در كشيشان مسيحي؛ شامل عـدم آشـنايي كشيـشان بـا پيـشرفتهاي علـوم                    زمينه .3
هاي علمي به عنوان بخشي       ربي و هدفهاي اصيل دين، برداشتهاي شخصي از دين، پذيرش نظريه          تج

 ... .از دين و

هاي موجود در دانشمندان علوم تجربي؛ شـامل عـدم آشـنايي بـا حقـايق ديـن،              علل و زمينه   .4
 ... .هاي علمي و اصرار در تحميل آنها بر دين و قطعي پنداشتن نظريه

هاي پژوهش علم و دين؛ مانند عدم تمايز قلمرو علم و ديـن،                حوزه هاي موجود در    نارسايي .5
 )41ص1381رضايي اصفهاني، (. راهيابي خرافه در دين و ضعف دستگاه فلسفي غرب

گونه بود كه تفكّرات مدرن در عصر روشنگري با محوريـت و موضـوعيت فاعـل شناسـا                    و اين 
  .و دين پديد آوردمتولد شد و رويكردهاي متفاوت ديگري را در نسبت علم 
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در قرنهاي هيجدهم و نوزدهم ميلادي تكيه بر عقل انـساني و اعـراض از ديـن، بيـشتر و بيـشتر                   «
 ادعا كرد منظومة شمسي پايدار است و بقاي آن نيازي بـه دخالـت               1تقويت شد تا جايي كه لاپلاس     

ياد نكـرده اسـت، وي   خداوند ندارد و وقتي ناپلئون از لاپلاس پرسيد كه چرا در كتابش از خداوند           
  )91، ص 1382گلشني، (.»جناب، من به اين فرض نيازي ندارم عالي: در جواب گفت

توفيقهاي روزافزون علم در اين قرنها بالاخره باعث حاكميت علم در انتهاي قرن نوزدهم شـد؛                
يـن  توان همة مسائل بـشر را حـل كـرد، چـه نيـازي بـه د                    گفتند وقتي با علم تجربي مي     «تا جايي كه    

هـا    هست؟ گفتند كه همه چيز را بايد با پيمانة علم تجربي سنجيد و روش اين علوم را به ساير حوزه                   
ها   و گفتند كه همة پديده    ... و گفتند كه اين تنها روش ثمربخش در تعقيب دانش است          ... تعميم داد 

  )همان(.»شوند  در نهايت با قوانين فيزيك تبيين مي
شـناختي    ، توصـيفات زمـين    )و به تبع آن اخلاق تكاملي     (شناسي    نظرية تكامل داروين در زيست    

شــناختي از جملــه نظريــات  شــناختي و عــصب ، قــوانين ژنتيكــي منــدل، تحقيقــات روان 2لامــارك
مانند نسبت انيـشتين    (گرايانه ماركسيستي، نظريات جديد در فيزيك         روانكاوانة فرويد، تفاسير مادي   

ضتي كه در ابتداي آن افرادي ماننـد نيـوتن و برخـي ديگـر از                در راستاي نه  ... و) و فيزيك كوانتوم  
طلبانه صورت گرفت و به وجـود آمـد، لـيكن      هايي معرفت   فيزيكدانان قرار داشتند، گر چه با انگيزه      

هاي آن مانع بروز مسائل جديد و جدي در رابطة بين علم و دين نگشت؛ تا آنجا كه برخي،                 انگيخته
  .دانند   علم و دين را قرن نوزدهم مينقطة آغاز اختلاف جدي بين

بعـضي از   . هاي مختلف به مقابله برخاستند      مداران نيز آسوده ننشستند و به گونه        در اين بين، دين   
  .در دوستي و مصالحه بر آمدند و برخي ديگر به نفي و مبارزه پرداختند

ــسفي      ــب فل ــضور مكات ــحنة ح ــدتاً ص ــه عم ــستم ك ــرن بي  ــ(در ق ــل زب ــسم، تحلي اني، پوزيتيوي
) گـروي يـا ليبراليـسم كلامـي         كيشي نوين و اعتـدال      سخت(و دو رويكرد الهياتي     ) اگزيستانسياليسم

اكثر مكاتب اين دوره از منظرهـاي متفـاوتي قائـل بـه تمـايز        . باشد، كشاكش همچنان ادامه دارد        مي
ضـوع،  آنها موضـوع، روش و غايـت ديـن و معرفـت دينـي را از مو                .باشند    هاي علم و دين مي      حوزه

بعـضي،  . كنند و هر يـك در ايـن مـوارد سـخني دارنـد                 روش و غايت علم و معارف علمي جدا مي        
سازي شخص براي مواجهه با خداوند و غايت علم را شناخت الگوهـاي حـاكم                 غايت دين را آماده   

___________________________________________________________  
1. Lapel as 
2. Lamarck 
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بعضي ديگر، معرفت علمي را غير شخصي و عينـي دانـسته و موضـوع آن    . دانند   بر جهان تجربي مي   
داننـد؛ در صـورتي كـه معرفـت دينـي را معرفتـي عميقـاً              شياي مادي و نقش و كاركرد آنها مي       را، ا 

پوزيتيويـستها نيـز   . داننـد   شخصي و ذهني دانسته و موضوع دين را واقعيتهاي شخصي و اخلاقي مـي            
لذا . پذيري همگاني و تجربي هاي علمي عبارت است از آزمون معتقد بودند كه خصيصة مميز نظريه    

م را تنها روش عيني و معقول براي كسب معرفت انگاشته و دين را به لحاظ معرفتي فاقـد معنـا و                      عل
البته بعضي ديدگاهها نيز مانند مانند فلسفة پويشي، بر خلاف اعتقاد رقيبان         . دانستند    غير قابل اعتنا مي   

  )360،ص1376پترسون، (.كرد  خود، بر وحدت ارگانيك و ارتباط وثيق علم و دين تأكيد مي
  

  صورتهاي مختلف علم دينى
بـه امـور واقـع شـده اسـت، از            برخى معتقدند هرگونه اخبارى كه در متون دينى معتبر نسبت           . 1

هـاى يـك     تواند در زمـرة مجموعـه گـزاره        باشد و مى   به واقع است، علم مى     آنجا كه آگاهى نسبت     
ايـن اعتبـار،   .  معتبـر قلمـداد شـود   هاى آن منظومه، منظومة معرفتى قرار گيرد و همچون ديگر گزاره     

  .مستند به وحيانى بودن منبع اين آگاهى است و نيازى به توجيه از طريق روشهاى ديگر ندارد
توانند جايگزين مبادى مابعـدالطبيعى علـوم شـوند، از           هاى دينى كه مى    برخى معتقدند گزاره  . 2

  .شوند دين اخذ شده، پاية پژوهشهاى تجربى قرار داده مى
هاى دينى را به تناسب مضمونى كه دارنـد بـه عنـوان فرضـيه در نظـر        توان گزاره  مچنين مى ه. 3

گاه آنها را آزمود و در صورت تأييد تجربى، به عنوان قـانون يـا نظريـة علمـى تجربـى                       گرفت و آن  
  .پذيرفت

از توان اهداف كلّى و نگرشهاى بنيادين دينى را در تأسيس و راهبرى علوم دخالت داد و          مى. 4
  .گيرى علوم به سمت و سوى نگرش غير دينى به عالم جلوگيرى كرد جهت
كنـد، كنـار     هاى علمى را به دين عرضه كرد و مـواردى كـه ديـن تأييـد نمـى                  توان گزاره  مى. 5

  .گذاشت
هـاى بنيـادين تلقّـى شـوند و بـا اسـتفاده از            توانند بـه منزلـة يافتـه       هاى دين مى   برخى از آموزه  . 6

ر اصول فقه و فقه، لوازم آن سنجيده شود و به اين ترتيب، بر پاية آن اصول علـم                   روشهاى معمول د  
  )74، ص 1377فتحعليخانى، (.دينى گسترده شود
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ايـن صـورت بـراى ديـن و     . ، علم غيرتجربى است  » علم دينى «نخستين صورت از صور ششگانة      
روش پـژوهش در    . دانـد  مـى  1شناسد و زبان دين را زبانى ناظر به واقـع          علم، قلمروهاى مشتركى مى   

باشـد و   »  ديـن «توانـد    هاى اين علم مـى     ، روشى دوگانه است؛ زيرا مبدأ اعتبار گزاره       » علم دينى «اين  
  .باشد»  تجربه«تواند  مى

قلمـرو ديـن از نگـاه ايـن         . ، به گستردگى تـصور اول نيـست       » دين«بهرة تصور دوم علم دينى از       
تواند قائل به خارج بودن موضوعات علـوم از          ول باشد و مى   تواند همچون صورت ا    ، مى » علم دينى «

در خصوص زبان دين، همچون صورت نخست، قائل به ساختارى بودن زبان دين             . قلمرو دين باشد  
  .است

صورت سوم علم دينى دربارة قلمرو دين و زبان دين با صورت نخست همداسـتان اسـت، ولـى         
در ايـن معنـا علمـى    »  علـم دينـى  «در نتيجـه،  . دانـد   مي2بهرة علم دينى از دين را تنها در مقام كشف     

  .تجربى خواهد بود
صورت چهارم با ديدگاههاى متفاوت دربارة قلمـرو ديـن و زبـان ديـن سـازگار اسـت و روش                     

  .پذيرد تجربى را در خود مى
شناسانة مشتركى با صورت اول و سوم دارد، ولى محصول علم دينـى   صورت پنجم مواضع دين   

داند؛ زيرا نقش دين در ايـن صـورت نقـش سـلبى اسـت و نتـايج                   يت محصولى تجربى مى   را در نها  
  .اى ندارد پژوهشى آن مستقيماً از دين بهره

اى را عرضـه   كوشيم با بررسى اين صورت، از صـورت سـوم تقريـر تـازه        در ادامة اين نوشته مى    
  .كنيم

  نظريات مختلف در مورد نسبت علم و دين
: كنـد   منطقى چهار نسبت را كه بين علم و دين وجود دارد چنين مطرح مى   -  از نظر تاريخى   3باربور

اى بـين    وضعيت تضاد اين است كه تـضادهاى حـل نـشدنى          . سخنى و همبستگى    تضاد، استقلال، هم  
اند متد علمى تنها راه      اين وضعيت در طرف علم به واسطة كسانى كه مدعى         . علم و دين وجود دارد    

كارل ساگان، جاكيوس منـود     (، بيان شده است    دانش واقعى و درست است    قابل اطمينان در حصول     

___________________________________________________________  
1- Cognitive 
2- Context of Discovery 
3. Ian G Barbour 
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در طـرف ديـن، وضـعيت تـضاد توسـط      . و دين به حوزة افسانه و شعر تعلّـق دارد   ) او ويلسون . و اي 
اللفظى عبارات متون  كسانى كه معتقدند محتواى تحت. شده است  گرايان كتاب مقدس حمايت     نص

  گونه عبارات با ادعاهايى كه علم مدرن دربـارة طبيعـت    يارى از اين  مقدس دربارة جهان طبيعى و بس     
آورد كه ايـن دو گـروه در انتخـاب بـين             باربور استدلال مى  . ساخته، همخوانى ندارند و ناسازگارند    

وضعيت استقلال كه خواستار اجتناب از تضادهاست،       . كنند علم و دين، برهانهاى نادرستى اقامه مى      
هـاى كـاملاً متمـايزى قـرار داشـته و متدهايـشان نيـز              قات علم وديـن در حـوزه      مدعى است كه متعلّ   

سـخنى معتقـد      وضـعيت هـم   . بنابر اين، تضاد بين علم و دين اصولاً غير ممكن اسـت           . متفاوت است 
هاى متدلوژيكى بين علم و دين و تقريباً ادعاهايى راجـع بـه واقعيـت وجـود                   است كه غالباً مشابهت   

بين علم و دين حضور چنـد نـوع    عيت، وضعيت همبستگى است كه معتقد است        چهارمين وض . دارد
  )134، ص 1378شوقمند، (.عنصر پيوندى ممكن است
توانند با   كم چهار راه مختلف وجود دارد كه به وسيلة آنها علم و دين مي به طور خلاصه، دست   

  .يح خواهيم داددر اين قسمت هر يك از اين روشها را به اجماع توض. هم مربوط باشند
 .اعتقاد به اينكه علم و دين اساساً آشتي ناپذيرند: 1تعارض .1
تواند وجود داشته باشد؛ زيـرا علـم و ديـن هـر                 اين ادعا كه هيچ تعارض واقعي نمي      : 2تمايز .2

 .دهند  كدام به سؤالاتي كاملاً متفاوت پاسخ مي
ي ممكـن بـين علـم و ديـن     رويكردي كه به دنبال مكالمه، تـأثير متقابـل و همـاهنگ     : 3تلاقي .3
 .دهد  به خصوص به دنبال راههايي است كه در آنها علم به شناخت ديني و كلامي شكل مي. است
تـر، ولـي بـسيار مهـم، راههـايي را مـورد تأكيـد قـرار                  اين ديدگاه تـا حـدودي سـاكت       : 4تأييد . 4
 )40ص1382، 5هات(.دزن  كند و آن را دامن مي  دهد كه در آنها دين از كار علمي محض حمايت مي  مي
 
 ديدگاه تعارض. 1

آفـرين در ارتبـاط بـا         دهد كه يكـي از نظريـات جنجـال            نگاهي به تاريخ روابط علم و دين نشان مي        
  .نسبت بين علم و دين، قول به ناسازگاري و تعارض بين اين دو امر است

___________________________________________________________  
1. Conflict 
2. Contrast 
3. Contact 
4. Confirmation 
5. J.F. Hot 
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هـاي دينـي و     گـزاره اين مسئله به اين معناست كه نتايج و دستاوردهاي علوم بشري با دسـتاوردها و      
  .توانيم به صدق هر دو نظر ملتزم باشيم  هاي وحياني، ناسازگار و غير قابل جمعند؛ يعني ما نمي فرآورده

» تقابـل و تنـافي    «يا  » تناقض«،  »تضاد«تواند به خاطر        اين غير قابل جمع بودن از لحاظ منطقي مي        
  .)كه هر يك براي خود تعريف معيني دارد(آن دو امر باشد 

اي بلند از قرون وسطاي مسيحي تا دروان اخير كه عرصة تاخت            مسئلة تعارض علم و دين سابقه     
هـاي اخيـر بـا گـسترش          ايـن مـسئله بـه خـصوص در سـده          . و تاز نظريات مختلف بـوده اسـت دارد        

شناسـي و علـوم انـساني و     شناسـي، زمـين   هـاي فيزيـك، زيـست    انگيـز علـوم نـوين در حيطـه       حيرت
هاي مضاف مانند فلسفة دين و فلسفة علم و الهيات     ه مسائل مطرح در حوزة فلسفه     اجتماعي، از عمد  
  .نوين بوده است

شدت اين منازعات تا جايي بوده است كه بعضي به صراحت، علـم و ديـن را دشـمن يكـديگر                    
هـا،    گـري   البتـه ايـن افـراط      .انـد   دانسته و برخي ديگر، دين را سدي براي پيشرفت علم قلمداد كرده           

  .هايي را نيز از سوي ديگر به دنبال داشته است ريطتف
لازم به ذكر است كه يك متدين هر چنـد از لحـاظ ظـاهري تحـت تـأثير ايـن اختلافـات قـرار                        

گيرد، ليكن در باطن و حقيقت امر چون علم و دين را از دو سو به قول و فعل خداونـد جهانيـان                مي
ا را علت اين اختلاف ظـاهري دانـسته و سـعي در             كند، نقض فهم و قواي ادراك انسانه          منسوب مي 

  .رفع آنها دارد
  

  ديدگاه تمايز. 2
ترين آنها نيز بود، به ذهن        حل دوري از جنجال حاصل از قول تعارض علم و دين كه ساده              اولين راه 

آنها بـا جـدا     .خرداني رسيد كه با از بين بردن صورت مسئله، خود را به حريم امن تمايز رساندند                 كم
اشتن حوزة فعاليت هر يك از آن دو از جهت موضوع، روش و غايت، به نوعي سـعي در حفـظ          انگ

مداري، به معناي تنهـا وسـيلة مطمـئن وصـول بـه حقيقـت را        آميز هر دو داشتند و تنها علم   مصالحت
  .دانستند  مذموم مي

ن اسـت كـه    علـم، آ بـازي كنند كه   تر، طرفداران اين رويكرد عموماً تأكيد مي      به طور مشخص  «
جهان طبيعي را بررسي تجربي كند؛ در حالي كه نقش دين، آن است كه معناي غايي را كـه فراتـر                      
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دهنـد،      علم با اين مطلب كه چگونـه حـوادث رخ مـي           . از جهان شناخته شدة تجربي است، بيان كند       
وجـود  سر و كار دارد و دين با اين پرسش كه چرا اساساً چيزي وجود دارد، به جـاي آنكـه چيـزي             

علم با مسائل حـل شـدني سـر و كـار دارد و           . علم با عمل سر وكار دارد، و دين با معنا         . نداشته باشد 
پردازد، در حالي كه ديـن          علم به سؤالات خاص دربارة نحوة كار طبيعت مي        . دين با راز ناگشودني   

خواهد توضيح دهد     علم با حقايق خاص سر و كار دارد و دين مي          . به زمينة غايي طبيعت توجه دارد     
  )40-41 ص، ص1382هات، (.»كه چرا ما اساساً به دنبال يافتن حقيقتيم

در قرن بيستم، پيروان مكاتب نو ارتدكسي، اگزيستانسياليسم، پوزيتيويسم و فلسفة مبتني بر زبان  
ه البت ـ. تـر بـه آنهـا اشـاراتي شـد           اند كه پيش    متعارف، هر يك به نوعي به تباين علم و دين رأي داده           

بعضي عاقلان اعتقاد دارند كه اين رويكرد هر چند يك تقريب اولية مفيد است، اما امور را در يك       
  .كند  بست نوميد كننده رها مي بن

  :دكتر قراملكي طرفداران اين رويكرد را به پنچ دسته تقسيم كرده است
 آنان كه معتقد به ابزار انگاري در علم هستند؛ .1

 ر دين باور دارند؛آنان كه به ابزارانگاري د .2

 آنان كه معتقد به تفكيك زباني در تنوع طولي زبان هستند؛ .3

 اند؛ آنان كه تفكيك قلمرو علم و دين را مد نظر قرار داده .4

ــت      .5 ــداف، غايــات و جه ــه تفكيــك در اه ــساني كــه ب ــاي علــم و ديــن    گيــري ك ه
 )21، ص 1381فرامرز قراملكي، (.پردازند  مي
 
 ديدگاه تلاقي. 3

هـاي علـم و ديـن نداشـتند و از طرفـي پـذيرايي                 سوم،آنان كـه تمايـل بـه تمـايز حـوزه          در رويكرد   
ها نيز نبودند، هر چند به صورت ظـاهر پـذيراي تفـاوت بـين       هماهنگي مصنوعي و تلفيقي آن حوزه     

توانـستند بـه راحتـي از تعـاملات واقعـي و حقيقـي         زبان و اصطلاحات علم و ديـن بودنـد، امـا نمـي         
  .پوشي كنند چشم

گيرد تا بـدون اينكـه          اين رويكرد در پي يك بحث آزاد ميان متكلّمان و دانشمندان صورت مي            
بخـش بـراي فهـم و درك          ضرورتاً ادغام و تلفيقي بين آن دو ايجاد شود، مصالحه و تعـاملي تعـالي              

  .آدميان به همراه داشته باشد
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ني را وسعت بخشد و ديدگاه      تواند افق ايمان دي       رويكرد تلاقي بر آن است كه دانش علمي مي        «
  )40، ص 1382هات، (.»تر سازد تواند شناخت ما را از جهان عميق  ايمان ديني مي
گروهي با تكيه بر فلسفة پويشي و قول        : پذيرد    ها به روشهاي گوناگوني صورت مي       اين تلاقي 

» مكمليـت اصل «كوشيدند و گروهي ديگر با پيشنهاد         وحدت ارگانيك علم و دين در اين راه مي        
  )358،ص1376پترسون، (. سعي در روشني بخشيدن منازعات تاريخي موجود و رفع آنها داشتند

دربارة سرشـت فرهنگـي و تـاريخي       ) گرايي  در دوران مابعد اثبات   (هاي اخير فلسفة علم       بررسي
از آن جملـه، رئاليـسم انتقـادي    . گيري ديگري در بسط اين رويكـرد اسـت     شناخت علمي نيز جهت   

فيزيـك  (در مورد چگونگي شناخت، مدعي است كه متعلّقهاي معرفت بـشر          ) رابر نوع خام آن   در ب (
بنـابر ايـن، ايـن      . تر از آن هستندكه ذهن انساني بتواند بر آنها احاطـه پيـدا كنـد                بزرگ) و متافيزيك 

  .معارف همواره بايد در حال تصحيح و تكميل خود باشند
  

 ديدگاه تأييد. 4
 را بـراي آن بـه كـار بـرده و      2و حمايـت  1رد اعتقاد دارند، معادلهـاي تقريـب      كساني كه به اين رويك    

دين اساساً تمايـل متواضـعانه   «: يا اينكه» دين عميقاً مؤيد كل فعاليتهاي علمي است   «: دارند  اذعان مي 
  )50، ص1382هات، (.»كند  به دانستن را تقويت مي

مداري يـا ادعـاي برخـورداري از          ا از علم  البته اينان سعي در پاكسازي مفهوم علم دارند و آن ر          
خواهانة بشري    مĤبانه يا امنيت    گرايانه، قدرت   هاي لذّت   همچنين بوالهوسي . كنند    دانايي مطلق جدا مي   

تلاشـي  «كننـد و علـم را اصـولاً      طلبـي جـدا مـي    حـب و بغـض بـه دانـستن و حقيقـت        را از علاقة بي   
از واقعيت، به نحو تجربي اما تا حد ممكن داراي          متواضعانه ولي پر ثمر براي درك بخش كوچكي         

  .دانند  مي» وضوح رياضي
اي تأييد كننده و اعتماد دهنده، مبناي حركتهاي علمي بـراي             در اين رويكرد دين به عنوان پشتوانه      

بنـابر ايـن، ايمـان،    «. يابـد   معنايابي و كشف حقايق است؛ تا آنجا كه علم بدون اين مبنا امكان رشد نمي            
 معناي يك اطمينان اساسي به معقوليت نامحدود واقعيت، مخالف علم نيست، بلكه سرچشمة واقعـي                به

كار دين اين نيست كه خود را به عنوان رقيبي در كنار علم بـراي پاسـخ بـه سـؤالات علمـي                       . آن است 
  )انهم(.»مطرح سازد، بلكه كارش اين است كه اطمينان دانشمندان به انسجام واقعيت را تأييد كند
___________________________________________________________  

1. Thinning Strong 
2. Supporting 
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  گيري بحث ونتيجه
هـاي علمـي و فلـسفي،     انديـشمندان عرصـه   . آور اسـت    سخن گفتن از تركيب علـم و ديـن شـگفت          

علم به عنـوان    . شمارند    كنند و مطرود مي       معنايي مي   درنگ محكوم به بي     تركيبي از علم و دين را بي      
. گيـرد     ي ديني نمـي   فرضها  اي از معرفت آدمي، روش و ساختار منطقي خود را ضروتاً از پيش              شاخه

تـوان بـراي علـم، لازم و ضـروري دانـست، بلكـه مجموعـه               فرضـهاي دينـي را نمـي        بنابر اين، پـيش   
بحـث  . كنـد     شناسي علم را فـراهم مـي        مفروضات ديني، يك سلسله از مجموعه شروط كافي روش        

علم در . ماسترابطة بين علم و دين، بحث زنده و پويا و مسئلة امروز جامعة علمى حوزه و دانشگاه               
ديـن،  . گرا، امكان تركيب با معرفتهاى غيرعلمى، از جمله معرفـت دينـى را دارد     روايت مابعد اثبات  

. ها، مدلها و سبك تبيين خواهـد بـود   همچون معرفتى مقدم بر علم، منبع الهامى براى مفاهيم، فرضيه   
آورد،  شناختى فراهم نمى   فتگرايى معر  ، لزوماً جولانگاهى براى نسبيت    » علم«آوردن پسوند پس از     
  . علم دينى است گرايى معرفتى بلكه حكايت از نسبيت

نسبت علم و دين نبايد ساده انگاشته شود و نيز نبايد شقوق مختلف آن و مقامهاي مورد بررسي                  
عـاي وي    نسبت علم و دين اظهار نظر كرد، بايد ديـد كـه اد             ةاگر كسي دربار   .آن با هم خلط شوند    

 در ايـن نوشـتار   .الات تجزيه شده است و سخن او ناظر به كدام مقام است         ؤم يك از س   پاسخ به كدا  
در نگاه جـامع  . باشد  و به طور كلّي در مبحث نسبت علم و دين، منظور از علم، معناي خاص آن مي      

تـوان سـه مرحلـه را از يكـديگر متمـايز                شناسي در تاريخ تفكّرات غـرب مـي         هاي علم   به دگرگوني 
در تـاريخ الهيـات     . گـرا   گـرا و روايـت مابعـد اثبـات          گرا، روايت اثبـات     يت ماقبل اثبات  روا: ساخت

رويكـرد اول   . غرب، حداقل دو نوع رويكرد كلّي نسبت به دين و چيـستي آن وجـود داشـته اسـت                  
داند كه نقش انسان در اينجا تنها تسليم و رضـا در مقابـل اراده و     اي از اعتقادات مي   دين را مجموعه  

برخـي ديـن را حـاوي       . در رويكرد دوم، تجربة ديني اساس و بنياد ديـن اسـت           .  الهي است  خواست
همة حقايق هستي و پاسخگوي همة نيازهاي آدمي دانسته و انسان را در دستيابي به اين معارف توانا              

گرايـي و     دانند و برخي ديگر با تفكيك مقام تعريف و مقام تحققّ در هر معرفتي و بر مبناي كل                     مي
. دهنـد     شناختي به قبض و بسط تمامي معارف از جمله معرفـت دينـي رأي مـي                 گرايي معرفت   كثرت
دهند و از فراگيري        اي نيز با بشري توصيف كردن معرفت ديني، به آن خاصيت هرمنوتيكي مي              عده

هـاي ذهنـي    ميان معارف ديني و غير ديني و حتّي تأثيرپـذيري معرفـت دينـي از انتظـارات و پيـشينه                



  137 رويكردهاي علم ديني در جهان كنوني با تأكيد بر نسبت ميان علم و دين  

بعضي هم با نقد و بررسي و اصلاح و تكميل نظرات قبـل، بـه نظريـة                 . گويند    ارفان ديني سخن مي   ع
تعارضها و چالشهاي بين دين و علم، ناشي از عواملي          . آورند    گويي در معرفت ديني روي مي       گزيده

، علـل   هاي موجود در كشيشان مسيحي      شناختي،زمينه  هاي جامعه   شناختي، زمينه   هاي روان   مانند زمينه 
هاي پژوهش علـم و   هاي موجود در حوزه هاي موجود در دانشمندان علوم تجربي و نارسايي     و زمينه 

 نظريات مختلف در مورد نسبت علم و ديـن نيـز شـامل تعـارض، تمـايز، تلاقـي و تأييـد                      .دين است 

  .باشد  مي
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